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سـازگاري انسـان بـا    ة ثمـر  كـه ذهـن را  ي رويكردي است شناختي به رفتارهاي اجتمـاع  تكاملي، شناسي روان
از  ،كاركرد تكـاملي رفتارهـاي انسـان    كند تا تلاش ميبيند و  شناختي و اجتماعي خويش مي هاي بوم ضرورت

. اي تلفيقي است شناختي داراي شيوه اين رويكرد از لحاظ روش. جمله رفتارهاي خشونت آميز او را درك كند
قابل عوامل سرشتي و محيطي در مسيري چندين هـزار سـاله   اي كه رفتارهاي انسان را نتيجة تعامل مت شيوه
هـاي   گيري رفتار با بررسي دستگاه شناختي انسان، كه نشانه داند و توضيح مي دهد كه علت و نحوة شكل مي

به جـاي اينكـه    تكاملي شناسي روان. اين موجود پيچيده به همراه دارد، قابل شناسايي است بسياري از گذشتة 
نظير قتل عمد را به عنوان ناهنجاري شناسايي كند به دنبـال پاسـخي بـراي چرايـي شـكل       ن،رفتارهاي خش

هـاي قابـل تـأملي     شناختي چنين رفتارهايي در محيط آبا و اجدادي انسان است و پاسـخ  گيري مقدمات روان
ل عمد غالبـاً  دهند قت الگوهايي كه نشان مي. براي توضيح الگوهاي ثابت در نمودارهاي مرتبط با قتل عمد دارد

ايـن   . هاي اجتماعي و اقتصادي مشروع محرومنـد  دهد كه از دسترسي به فرصت توسط مردان جواني رخ مي
رويكرد با توجه به تمركزي كه بر روي جنس و سن بـه عنـوان عوامـل تعيـين كننـده در رشـد انسـان دارد،        

مقالـة حاضـر بـه    . سان مطرح كنـد ان نمناسبي براي توجيه رفتارهاي خشجرم شناختي هاي  تواند فرضيه مي
ــيوه ــط       ي ش ــد توس ــل عم ــين قت ــونگي تبي ــود، چگ ــات موج ــتفاده از تحقيق ــا اس ــي ب ــيفي و تحليل توص
  . كند تكاملي را بيان مي شناسي روان
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  :مقدمه. 1
 فيقـي ، رويكردي نوين در علوم رفتاري و اجتماعي است كه با الگـويي تل 1تكاملي شناسيروان

ذهنـي  ). 46: 1387، سـانتراك ( پردازد هاي محيطي در ذهن انسان مي پردازش داده ةبه نحو
تكاملي مشخص بـه  -هاي سازشي هاي تخصصي و براي حل مسئله بخش تكامل ةكه در نتيج

كه داند  شناختي مشتركي مي آدميان را داراي خصوصيات روان ،اين رويكرد. وجود آمده است
  ). 239: 1384 ت،يكاترا( هاي تكاملي مشخص است از گذرگاه ها آننياكان محصول عبور 

شـناختي و   تكاملي، از يك سو واكنشي اسـت بـه آن دسـته از نظريـات روان     شناسي روان
هـاي منتهـي بـه رفتارهـاي مجرمانـه در انسـان، از جملـه ظرفيـت          ژنتيك رفتار كه ويژگي

 :Daly& Wilson,1997(نگرند  ناختي ميش آميز، را به شكل اختلالات روانرفتارهاي خشونت

 .هـاي متفـاوت بـراي مفهـوم عقلانيـت      شاخصـه  ةو از سوي ديگر تلاشي است براي اراي )98
-جـرم                 ةاي در حـوز ها نفوذ گسـترده  كه در اين سال(مفهومي كه به نظريات انتخاب عقلاني 

 ةايـن نظريـه بـراي توضـيح نحـو      تعلق دارد و در حقيقت مهمتـرين ابـزار  ) اندشناسي يافته
و (ابزاري كه هنوز نتوانسته است  ؛سود و زيان توسط كنشگر اجتماعي است ةآگاهان ةمحاسب

تكـاملي مـدعي    شناسـي  روان. رفتارهاي هيجاني انسان را تبيين كنـد ) شايد قرار نبوده است
از  ،اي هيجـاني تواند معيارهايي تكاملي براي مفهوم عقلانيت ارايه دهد كـه رفتاره ـ  مي است

ــونت  ــاي خش ــه رفتاره ــد   جمل ــين كن ــز تبي ــاعي را ني ــگران اجتم ــز كنش  &Daly ( آمي

Wilson,2001/1: 6(  .شناختي مبتني بـر جامعـه   هاي اخير با گسترش نظريات جرم در سال
، تبيين فعل و انفعالات ذهني افراد در مسـير ارتكـاب   اقتصاديشناسي يا مبتني بر الگوهاي 

تكـاملي نگـرش جـرم     شناسـي  روان. به كلي ناديده گرفتـه شـده اسـت    جرم كمرنگ شده يا
اما اينبار دسـتگاه شـناختي    ،دهد شناختي را مجدداً به سوي فعل و انفعالات ذهني سوق مي

هاي كلـي مثـل سـن و جـنس تفـاوت       داند كه تنها در شاخصه ها مي انسان ةرا متعلق به هم
شناسي قتل عمد نگاه علت و معلـولي   ي در علتتكامل شناسي روان .دهد عمده از خود بروز مي

كنـد عوامـل   گرايانه تلاش مـي  كند بلكه با اتخاذ روشي تلفيقاي اتخاذ نمي ساده و يك سويه
-يـك روش روان . متعدد را در زير يك چتر روش شناختي منسجم و چند سويه جـاي دهـد  

 ةدانـد و نـه نتيج ـ   ها ميانحصاري ژن ةتكاملي، خصوصيات و رفتار انسان را نه نتيج ةشناسان
دانـد   ها و محيط در طول هزاران سال مي تعامل دايم ژن ةانحصاري محيط، بلكه آنها را نتيج

تكاملي بـا   شناسان از اين رو روان. هاي آن در دستگاه شناختي ما، قابل رديابي است كه نشانه

                                                 
1. Evolutionary psychology 
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ها در طول  توانايي گيري اينبررسي كاركردهاي ذهن انسان، تلاش دارند تا به چگونگي شكل

  .)75: 1384كارترايت، (تاريخ بشر پي ببرند 
شود كه تا كنـون   اين نگرش به جرايم خشونت آميز، نگرشي نوين محسوب مي ،در ايران

تبيـين   ةاين نوشتار تلاش خواهد كرد با نشان دادن نحـو . به آن توجهي مبذول نگشته است
آشـنايي خواننـدگان گرامـي را بـا ايـن                      ةمين ـتكاملي، ز شناسي جرم قتل عمد با رويكرد روان

  .رويكرد نوين فراهم آورد
اي تكاملي شيوه شناسي اين پژوهش در تلاش است به اين پرسش پاسخ گويد كه آيا روان

شود يا خيـر؟   انسان محسوب مي ةقابل اتكاء براي تبيين چرايي ارتكاب قتل عمد توسط گون
توان به توانايي آن در بررسي  تكاملي، مي شناسي كا بودن رويكرد روانبراي فهم ميزان قابل ات

. دهند، اشاره كـرد  هايي كه معمولاً در نمودارهاي مربوط به قتل عمد ثبات نشان مي شاخصه
توانـايي  . ها عبارتند از جنس، سن، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و خويشـاوندي  اين شاخصه

هـاي مـذكور،    نمودارها، با توجه به اين نكته كه شاخصـه  تكاملي در تبيين ثبات شناسي روان
، دليل ديگري بر قابل اتكـا بـودن   ندهاي جرم شناختي بوده ا هميشه موضوع بحث در نظريه

تكـاملي، رفتـاري اسـت كـه ماننـد سـاير        شناسي قتل عمد از ديدگاه روان .اين رويكرد است
ي و در محيط محيا براي بروز ايجـاد  تكامل -هاي شناختي سوگيري ةرفتارهاي انسان در نتيج

جـنس مـذكر،   (مي شود و لااقل در محيط تكاملي، براي برخي افـراد بـا برخـي ويژگـي هـا      
شايستگي زيستي و توليد مثلـي بـه همـراه مـي آورده     ) جواني، محروميت مادي و اجتماعي

محـيط  از اين رو رفتارهاي منتهي به قتل عمـد در  . ) Walsh& Beaver, 2009: 423(است 
هاي شناختي و تكاملي هستند كه حداقل، زماني براي انسـان مفيـد    سوگيري ةكنوني، نتيج

 &Daly (توانند در برخي شـرايط مفيـد باشـند    اند اگر ناديده بگيريم كه اكنون نيز ميبوده

Wilson,1997: 58( .  
-تيتكاملي، به عنوان يك رويكـرد شـناخ   شناسي كند كه روان بيني مياين پژوهش پيش

تكاملي، قابليت زيادي در توضيح چرايي وجود ثبات در نمودارهاي ارتباط جرم قتل عمد، بـا  
   .هايي نظير جنس، سن، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و خويشاوندي دارد شاخصه

تكـاملي مثـل سـاير     شناسـي  رسـد كـه روان   ذكر اين نكته ضروري به نظـر مـي   همچنين
آورد كـه   هايي سخن به ميان مي تجربي خود، از يافته نظريات علمي و به اعتبار روش تحقيق

ا ممكـن اسـت   ي ـدر قدم اول، به هيچ عنوان يقييني نبوده و مسـلماً ابطـال پـذير هسـتند و     
تر براي آنها يافته شود ودر قدم دوم به هيچ عنوان مـدعي نخواهـد بـود كـه      جايگزيني قوي

  . دمي را شناسايي كندروان آي  ههاي موجود دربار توانسته است تمام واقعيت
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كه معرفي اين نظريات به دانشجويان و علاقمندان  بي جا،هدف اين پژوهش نيز نه دفاع 
 ةمطالع ـ ةنـه چنـدان دور زمين ـ   ةشناسي و رفتارشناسي در كشور است تا در آيندجرم ةحوز
ه بر پيش اگر به نقدهاي وارد. تر اين نظريات فراهم گردد تر و احياناً نقد و بررسي علمي دقيق
شود، علت نه غير قابـل نقـد و رد    موجود در اين پژوهش پرداخته نمي يها ها و فرضيه فرض

ها از چارچوب روش شناختي اين پژوهش  بودن آنها كه خروج موضوعي نقد و رد پيش فرض
باشد و اميد است كه در آينده، ايـن   و نيز ضرورت رعايت اختصار در مقالاتي از اين دست مي

 .نوشتارهايي ديگر، مرتفع گردد ةوسيل نقيصه به

ــيوه   ــه ش ــژوهش ب ــن پ ــه اي ــي  اي كتابخان ــه توص ــلاي ب ــين   ف و تحلي ــونگي تبي چگ
در حقيقـت، ايـن پـژوهش بـه معرفـي      . پـردازد  تكاملي از جـرم قتـل عمـد مـي     يسشنا روان

تكاملي كه به فهم چرايي ارتكاب قتل عمد كمك  شناختي هاي موجود در تبيين روان شاخصه
شـناختي را   د، خواهد پرداخت و همچنين تلاش خواهد كرد يك تحليل و تبيين جـرم كنمي

تكـاملي را ميـان    به اين اميد ارايه نمايد كه مخاطب پـژوهش، جايگـاه رويكـرد روانشـناختي    
  .شناسي، به خوبي دريابد جرم ةتر در حوز نظريات آشنا

  
  :تكاملي روانشناسي: الف
ها و  پردازش داده ةكند نحو تلفيقي به روان كه تلاش ميتكاملي، رويكردي است  شناسي روان

پذيري او با محيط سازشي  سازش ةهاي اجتماعي انسان را با توجه به نحو چگونگي بروز رفتار
در ايـن بخـش توضـيحي پيرامـون      . )47 :1390،سـانتراك (خـويش، توضـيح دهـد     تكاملي
تكـاملي، يعنـي    شناسـي  روان ةپاي ةپيش از آن توضيح نظري. شودتكاملي داده مي شناسي روان
  .رسدتكامل ضروري به نظر مي ةنظري

  
  :تكاملي شناسي پايه براي روان                    ةبه عنوان نظري تكامل. 1

ايـن نظريـه   . نوزدهم ميلادي مطرح شـد  ةسد ةدر ميان 1تكامل از جانب چارلز داروين ةنظري
كنـد تغييـر در    دانـد و تـلاش مـي    واحـد مـي  زمـين را   ةمنشاء تمامي موجودات بر روي كـر 

سـازش آنهـا بـا محـيط      ةهاي متنوع و نحو چگونگي ايجاد گونه و خصوصيات موجودات زنده
  .طبيعي خود را توضيح دهد

شود، اولاً به طـور كامـل در    از نظر داروين، آنچه باعث ايجاد تغيير در موجودات زنده مي
شناسي نـوين   زيست. آيد صورت كاملاً تصادفي به وجود ميوراثتي قرار دارد و ثانياً به ي  هلاي

                                                 
1. Charles Darwin 
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كنـد و بـه    گويد كه  وضعيت ژنتيكي هر موجود را بيان مـي  مي 1ژنوتيپ ةوراثتي، لاي ةبه لاي

گويد كه ناشي از خطاهاي اتفـاقي در كپـي بـرداري از     مي 2تغييرات تصادفي، جهش ژنتيكي
  .هاي توليد مثلي است ولدر هنگام تقسيم سلولي به سل 3اطلاعات دي ان اي

وراثتـي قـرار دارنـد وضـعيت اكتسـابي و رشـدي موجـود را تعيـين          ةهايي كه در لاي ژن
، در تعامل با محـيط اسـت و در معـرض انتخـاب     4فنوتيپ ةوضعيت اكتسابي يا لاي. كنند مي

  ).55 :1384كارترايت، (گيرد  قرار مي 6و انتخاب جنسي 5طبيعي
 ـ  كهفرايندي است انتخاب طبيعي  موجـودات زنـده را بـه     ةشكل اكتسابي و رشـد مداران

  .كند كشد و ميزان توانايي موجودات را براي بقا مشخص مي چالش مي
كه به شكل مستقيم ميزان توانايي يـك موجـود در توليـد     فرايندي استانتخاب جنسي 

شناسـان  برخي از زيست  .كند هاي خود به نسل بعد را تعيين مي مثل و در نتيجه انتقال ژن
  .دانندتكامل گرا تفكيك ميان انتخاب طبيعي و انتخاب جنسي را اعتباري و غير ضروري مي

هـا   ي ژنتيكـي گونـه   و نيز تنـوع در گنجينـه   هاي تصادفي همانطور كه گفته شد، جهش
در نتيجه موجودات زنده بـا خصوصـيات اكتسـابي    . شود سبب تمايز موجودات از يكديگر مي

يكديگر دارند و به دليل محـدويت در منـابع، بـا يكـديگر وارد رقابـت       متفاوتي كه نسبت به
هـايي را   انتخاب طبيعي و انتخاب جنسي از ميان اشكال متفاوت موجودات تنها آن. شوند مي

كند كه بتوانند بهترين اسـتفاده را از منـابع بـه عمـل آورنـد و بـا فـراهم كـردن          انتخاب مي
تـر   اي خود،  فشار طبيعي و جنسي را بر رقيبان شـديد هاي زيستي و توليد مثلي بر موفقيت

  ). 119: 1389، داروين(كنند 
  

  :تكاملي شناسي مفاهيم ضروري در روان  .2
اسـت   7اجتمـاعي انسـان   شناسـي  زيسـت   ةتكاملي، صورت بندي نويني از نظري ـ شناسي روان

. مطرح شد 8ويلسونهفتاد ميلادي توسط ادوارد  ةاي كه در دهنظريه). 10: 1384 ،لسونيو(
شصـت   ةده ـزيسـت شـناس در    اجتماعي نيز محصول الگوها و نظريـات چنـد   شناسي زيست

موجـودات، بـه    ةميلادي است كه موفق شدند با تبيين تكاملي رفتارهاي اجتماعي و فداكاران
در نظريه تكاملي دارويـن، تكامـل نـه در    . تكاملي داروين پاسخ دهندية هاي نظر يكي از گره

                                                 
1. Genotype layer 
2. Mutation 
3. DNA 
4. Phenotype layer 
5. Natural selection 
6. Sexual selection 
7. Human  sociobiology 
8. Edward Wilson 
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امروزه حتـي غالـب زيسـت شناسـان تكـاملي،      . كند روه بلكه در سطح فرد عمل ميسطح  گ
پس طبيعـي خواهـد   ). 15: 1389 نز،يداوك(افتد  معتقدند تكامل در سطح ژن افراد اتفاق مي

دارويـن   بـه همـين خـاطر   . رفتارهاي خودخواهانـه بـروز دهنـد    ،ها و حاملان آنها بود اگر ژن
. براي تبيين چرايي بروز رفتارهاي اجتماعي و فداكارانـه بيابـد  نتوانست ساز وكار قابل قبولي 

نظريـات نـويني توانسـتند علـت     ي  هبا اراي 2و تريورز 1شناساني مثل هميلتونتا اينكه زيست
ايـن نظريـات   ). 147: 1389 دورتيـه، ( تكاملي رفتارهاي اجتماعي موجودات را توضيح دهند

 ةنظري ـ و سـرمايه گـذاري والـديني افتراقـي    ي  هينظر ،انتخاب خويشاوندي ةنظريعبارتند از 
  .سرمايه گذاري توليد مثلي افتراقي

  
  :انتخاب خويشاوندي ةنظري .1.2
،   3rاگر ضريب خويشـاوندي : كند زير را پيشنهاد مي ةانتخاب خويشاوندي فرمول ساد ةنظري

باشـد،    c، فداكاري بـراي فـرد  ي  هو هزين bفداكاري  ةسود به دست آمده براي فرد در نتيج
ك موجود از توليد مثل خود صرف نظر يتر اينكه،  ساده  br >c  :فرد فداكاري خواهد كرد اگر

كرده و براي موفقيت خويشاوند ژنتيكي خود تلاش خواهد كرد در صورتي كه  آن خويشاوند 
، كربـز و ديـويس  (بتواند به ميزاني توليد مثل كند كه از ميزان توليد مثل وي بيشـتر باشـد   

1385: 345.(  
اي براي تبيين اشكال گوناگون فداكاري و همكـاري ميـان موجـوداتي    اين نظريه مقدمه

نيـز نـام    4از اين نظريه تحت عنوان شايستگي فراگيـر . است كه با يكديگر خويشاوندي دارند
  .شود برده مي

  
  :6و سرمايه گذاري توليد مثلي افتراقي 5سرمايه گذاري والديني افتراقي .2.2

ورز نشـان داد كـه معمـولاً در    ي ـتر. شـوند ين دو اصل به خاطر ارتباط، با يكديگر مطرح مـي ا
گذاري براي مراقبت از فرزندان  متفاوت موجودات زنده ميان جنس نر و ماده، ميزان سرمايه

                                                 
1. William Hamilton 
2. Robert Trivers 

ضريب خويشاوندي، احتمال وجود ژن مشترك بين دو فرد است براي مثال در انسان، ضـريب خويشـاوندي    .3
در برخي موجودات مثل زنبـور هـا بـه دليـل سـاختار      . پدر به فرزند يك دوم و فرزند به پدر هم يك دوم است

 .اگون متغير مي باشدكروموزومي ويژه، اين ضريب در افراد گون
4. Inclusive fitness 
5. Differential parental  investment 
6. Differential reproductive investment 
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 دهد گذاري والديني بيشتري نسبت به نر انجام ميسرمايه ،است و به طور معمول جنس ماده

  .)198: 1387آيزنك، (
چند همسر گـزين  توليد مثلي  ي راهكار هنشان دهند ،گذاري والديني پايين در نرسرمايه

. گذاري توليد مثلي بالا در ارتباط اسـت گذاري والديني پايين با سرمايهاحتمالاً سرمايه .است
د هاي تولي به اين معنا كه نرها عموماً  بخشي از توان و انرژي خود را صرف گسترش موقعيت

  .كنند مثلي خود مي
گذاري توليد مثلي بالا در نرهاي يـك گونـه، وجـود دو شـكلي     هاي سرمايه يكي از نشانه

دو شـكلي جنسـي در   ). 54: 1385كربز و ديويس، ( جنسي ميان نر و ماده در آن گونه است
در . شـود  هـا مـي   ها موجب تفاوت نرها در اندازه و برخـي صـفات ظـاهري بـا مـاده      اين گونه

گذاري نر در توليد مثل جنسي بالاست، نرها اقدام به تصاحب يك گلـه  داتي كه سرمايهموجو
بـه توليـد مثـل     آنـان كنند و براي مدتي به صـورت انحصـاري بـا     هاي خويشاوند مي از ماده

ها، نرها مجبورند به رقابت با يكديگر بپردازند و دقيقاً به همين  ماده براي تصاحب. پردازند مي
 ،رقابـت در پسـتانداران  . ها دو شكلي جنسي به وجود آمـده اسـت   آن ةدر گون دليل است كه

  ).163 :1387كارترايت،(گيرد  غالباً به شكل خشونت آميز صورت مي
 
   :انسانتكاملي وضعيت  .3.2

داراي وضعيت دوشـكلي جنسـي    ،ميليون سال  پيش 5در حدود  1انسان امروزي ةنياي گون
اند و در ها بوده در صد بزرگتر از ماده 100تا  50باستاني، بين  ةونكامل بوده و نرها در اين گ

اما اين اختلاف رفته رفتـه در  . شود بيني ميپيشها با يكديگر،  نتيجه رقابت درون جنسي نر
هزار سـال پـيش بـه نسـبت فعلـي       200طول تاريخ تكاملي انسان كاهش يافت و در حدود 

پـس  ). Walsh& Beaver, 2009: 120(هـا بزرگترنـد    درصـد از مـاده   20نرها تنها  كه رسيد
جنسـي و در   يطـولاني از دو شـكل   ةگيري اول آن است كه انسـان، داراي يـك سـابق   نتيجه

نتيجه اتخاذ راهكار چند همسرگزيني در جنس نرخود بوده است و همانطور كه ملاحظه شد 
 ي خـود را صـرف سـرمايه   گرفته و نـر بيشـتر انـرژ    بار مراقبت والديني بر دوش ماده قرار مي

 توليـد مثلـي  نتيجه دوم آن است كه به مرور زمان راهكار  .كرده است گذاري توليد مثلي مي
 ،علـت ايـن تغييـر   . نرها تعديل شده و تا حدي به سمت تك همسرگزيني متمايل شده است

پـذيري نـوزاد انسـان در    ضرورت اضافه شدن جنس نر به مراقبت از فرزند بـه دليـل آسـيب   
دو شـكلي   ةهـاي جـدي از سـابق    اما در نهايت، همچنـان نشـانه  . هاي ابتدايي تولد است سال

جنسي اتخاذي از جانب نرها، تك همسـرگزيني   راهكاربه . شود جنسي در انسان مشاهده مي
                                                 

1. Homo Sapiens 
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 :Daly& Wilson, 2001/1(د شو طلبانه گفته ميهمراه با احتمال چند همسر گزيني فرصت

8(.   
  
  :گيري رفتاري تكاملي شكلشناخت تبيين روان .3

شـناختي   تكاملي داروين را در مورد وضـعيت روان  ةشناسان تكاملي اصول و قواعد نظري روان
انتخـاب طبيعـي و جنسـي همـانطور كـه       كـه  دانند و بر اين باورنـد  موجودات نيز صادق مي

 شناختي آنان را نيـز  خصوصيات روان ،دهد خصوصيات زيست شناختي موجودات را شكل مي
  .دهد سامان مي

تكاملي اساساً قايل به تفكيك ميـان خصوصـيات    شناسي روانكه تر اين است  بيان صحيح
  .داند شناختي موجودات نيست و چنين تفكيكي را استعاري مي شناختي و روان زيست
 1يك گونه نظير انسان در محيط سازشـي تكـاملي  : كند تكاملي پيشنهاد مي شناسي روان 
 2هـاي سازشـي   بـا مسـئله  ) اريخي در پشت سر آن گونه قرار گرفتـه اسـت  كه از نظر ت(خود 

شـود، بـه ايـن معنـا كـه اگـر خصوصـيات و سـازو كارهـاي زيسـت شـناختي و             مواجه مـي 
خورد و احتمـالاً منقـرض    باشد، به مشكل بر مي شناختي مناسب با آن مسايل را نداشته روان
جهش ژنتيكي، برخـي از اعضـاي آن    ةاگر در نتيج). Walsh& Beaver, 2009: 91( شود مي

ا اگـر  ي ـ شناختي مورد نياز براي مواجهه بـا آن مسـأله شـوند    گونه صاحب سازو كارهاي روان
) اگرچـه بـه صـورت محـدود    (ژنتيكـي آن گونـه    ةژنتيكي آن ساز كارها در گنجين ـي  هزمين

نسل خـود را  توانند  ها، زيست بهتري خواهند داشت و بهتر مي موجود باشد، حاملان اين ژن
هاي خود كه فاقد چنين  گسترش دهند و در نتيجه فشار انتخاب طبيعي را به ساير هم گونه

پس از گذشـت چنـدين و چنـد نسـل متمـادي، تنهـا       . ساز وكارهايي هستند افزايش دهند
يابند و سازوكارهايشان نيز تبـديل بـه    سازشي بقا مي ةصاحبان سازوكارهاي مناسب با مسئل

شـناختي تكامـل    به اين ساز و كارها، ساز وكارهاي روان. شود مي 3گونه-ژهيك خصوصيت وي
   .)1شكل (د شو گفته مي)  Daly& Wilson,2001/1: 2( 4يافته

 داننـد  ايـن فراينـد مـي    ةشناسان تكاملي، مغز و محصـول آن يعنـي ذهـن را نتيج ـ    روان
، آنچنـان كـه پيـروان    و بر اين باورنـد كـه مغـز در بـدو تولـد انسـان      ) 192: 1387آيزنك، (

بـراي ذهـن خصوصـياتي    از ايـن رو   .ك لوح سفيد نيستيمانند  ،كنند رفتارگرايي تصور مي

                                                 
1. Environment of evolutionary adaptation (EEA) 
2. Adaptive problems 
3. Species-specific 
4. Evolved Psychological Mechanisms 
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قابـل  ) مـدول ( 1ذهن انسان بـه چنـدين و چنـد پودمـان    -1 :شود قايلند كه به آنها اشاره مي

 -2 .شناختي تكامل يافته هستند ها، همان سازو كارهاي روان اين پودمان. بخش پذيري است
-3 .تكاملي مشخص پاسخ دهـد  ةدر محيط تكاملي، هر پودمان قادر بوده است به يك مسئل

قابليـت   ،كنند، يعني با تغيير يـك مسـئله تكـاملي    عمل مي 2ويژه-ها به شكل عرصه پودمان
مسـائل موجـود در محـيط     ةهـا نتيج ـ  پودمان -4 .گيرد ها تحت تأثير قرار مي پاسخگويي آن

 .كننـد  هاي محدود و مشخصي ايجاد مـي  ها رفتار يا رفتار پودمان -5 .سازشي تكاملي هستند
ها در غالب افراد يك گونه وجود دارد و در حقيقت يـك خصوصـيت منحصـر بـه      پودمان -6

شـناختي كـه در    ها تا حدي، نسبت بـه آن تغييـرات بـوم    پودمان -7 .دهند گونه را نشان مي
ي  ههـا لزومـاً بـه نحـو     انسـان  -8 .نـد ده محيط تكاملي معمول بوده است انعطاف نشان مـي 

هــا اشــراف ندارنــد و احتمــالاً از غايــت تكــاملي بســياري از احساســات و   عملكــرد پودمــان
  .)239 :1387 ت،يكاترا( هاي خود غافلند انتخاب

  

  محيط سازشي تكاملي  محيط فعلي
  
  

  رفتار

  اميال
  احساسات
  ترجيحات

  هاارزش

  

ايجاد سازوكارهاي 
مل روانشناختي تكا

  )مدول(يافته 

  

  انتخاب طبيعي
  

  انتخاب جنسي

  
  

  مسأله سازشي

  ناآگاهانه  آگاهانه
  

تكـاملي بـه چگـونگي ايجـاد      شناسي نگرش رويكرد روان ي  هدر شكل بالا، نحو:  1ل شك
 ةمحيط سازگاري تكـاملي، محيطـي اسـت كـه در آن  مسـأل     . رفتار، توضيح داده شده است

. عي، سازو كار رواني مناسب با آن مسأله را برگزيـده اسـت  سازشي ايجاد شده و انتخاب طبي
امـا همـين سـازوكار روانـي در محـيط      . ها در اين مرحله فاقد اراده و آگـاهي هسـتند   انسان

كند كه اكتسـابات آدمـي را در راسـتاي تـأمين      هاي رواني خاصي مي امروزي، ايجاد وضعيت
ي ارحله داراي آگاهي كامـل و نيـز دار  انسان در اين م. دهد نيازهاي تكاملي خويش سوق مي

 :منبـع ( تكـاملي -هـاي شـناختي   قدرت تصميم گيـري اسـت البتـه بـا توجـه بـه سـوگيري       
Walsh&Beaver,2009: 91.(  

  

                                                 
1. Module 
2. Domain-specific 
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 :عمد قتل و تكاملي شناسيروان -ب

پـردازيم و پـس از    شناسي مي تكاملي و جرم شناسي ي ميان روان در اين بخش، ابتدا به رابطه
آميز، عناصر اصـلي تبيـين   اهميت قتل عمد در ميان جرايم خشونت ةح دربارآن ضمن توضي

  .تكاملي از قتل عمد را بيان خواهيم نمود شناختي روان
  
  :شناسيتكاملي و جرم شناسي روان. 1

شناسي و قواعد حاكم بـر   تكاملي، از جهت روش شناسي نظريات جرم شناختي مبتني بر روان
هـاي روزمـره شـباهت     فعاليـت  نظرياتي مثل انتخاب عقلانـي و  ها، به چگونگي پردازش داده

تكـاملي   شناسـي  با ايـن تفـاوت عمـده كـه روان    ، )Daly& Wilson,1997: 53(بسياري دارد 
از اين ). Daly& Wilson, 2001/1: 6(دهد  معيارهاي متمايزي براي مفهوم عقلانيت ارايه مي

هاي جرم شـناختي مبتنـي بـر     ري نظريهگيشكل ةرو مفيد خواهد بود اگر مدخل بحث دربار
  . تكاملي، نظريات انتخاب عقلاني باشد شناسي روان

هشـتاد مـيلادي و پـس از روي كـار آمـدن سياسـت مـداران محافظـه كـار در           ةدر ده
گـذاري  نظير ايالات متحده و انگلستان، نظريات انتخاب عقلاني بر كرسي سياست ييكشورها

اين نظريات از يـك سـو تمـايلي بـه     ). 239 :1386، ك شينويليامز و م(عمومي تكيه زدند 
مجرمانه به نهادهاي قضـايي نداشـتند و از سـوي ديگـر      ةگيري پديدنسبت دادن علت شكل

صـفاري،  (كردند شهروندان را به عنوان عامل اصلي وقوع اين پديده معرفـي كننـد    تلاش مي
ناســي راه يافــت و مبنــاي ش نظريــات انتخــاب عقلانــي، از اقتصــاد بــه جــرم ). 304: 1380
 :1387محمـودي و آقـايي،   (دكترين اقتصادي و بازدارندگي بود  ةآنان دو قضي ةشناسان جرم
دادنـد و كنشـگران    چنداني به تبيين علل وقوع جـرم نشـان نمـي    ةن نظريات علاقيا ).351

جـرم،  كردند كه در مواجهه بـا آمـاج    اجتماعي را افراد داراي اختيار و منفعت طلب تصور مي
  .دهند يك فرايند ذهني محاسبه گرانه را در راستاي اتخاذ تصميمي عقلاني شكل مي

هـاي انسـاني از    كـه خـالي كـردن انتخـاب    نـد  تكاملي بر ايـن باور  انشناس روانبرخي از 
عاقلانـه بـه نظـر     ،احساسات و اميال كه غالباً با معيارهاي حاكم بر نظريات انتخـاب عقلانـي  

شود  هاي ناصحيح و حتي گمراه كننده از رفتارهاي انسان مي برداشت رسند، سبب ايجاد نمي
)Rubin & Pifaff, 2009: 383 .(هـاي   تكاملي در تلاش است نشان دهد كه رفتار شناسي روان

). Daly& Wilson,1997, 78(نـاممكن اسـت   ذهنـي،  پـردازش   ةانسان بدون توجه بـه نحـو  
ومي قابل قبول، به وجود آمـدن احساسـاتي   همچنين تلاش بر اين است كه با يك معيار عم

  .سازشي فهم شود -نظير خشم، ترس، هيجان طلبي و نظاير آنها، در يك عقلانيت تكاملي
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تكاملي نسبت به نظريات انتخاب عقلاني اين اسـت كـه    شناسي انتقاد اصلي نظريات روان

انـد  بعدي كـرده  اقتصادي و تك سود و زيان ةعقلانيت را تبديل به يك محاسب ،اين نظريات
هـا تكامـل و منشـاء     سـال  ةك كنشگر اجتماعي با ذهني كه نتيجيكه شباهتي به محاسبات 

شناس  روان). Daly& Wilson ,2001/1: 6 (احساسات و اميال متنوع و گسترده است، ندارد 
كند به اين پرسـش پاسـخ گويـد كـه  احساسـات بـراي پاسـخ دادن بـه          تكاملي كوشش مي

سـود و   ي محاسـبه  هاي تكاملي انسان به وجود آمده و از كـداميك از قواعـد  كداميك از نياز
سـود و زيـان را،    ةتكـاملي، محاسـب   شناسـي  پيروي كرده است، با اين تفـاوت كـه روان   نزيا

قواعـد حـاكم بـر انتخـاب طبيعـي و توليـد مثلـي         ةسازشي تكاملي و نتيج ـ ةمحصول مرحل
محاسبه اشـراف ندارنـد و دسترسـي     ةين مرحلنسبت به ا ،دانند و معتقد است كنشگران مي

هـاي   احساسـات و اميـال و ارزش   ةآنان به اين محاسبات، به شكل غير مستقيم و بـه واسـط  
  .  شود ذهني آنان انجام مي

  
  :آميزو قتل به عنوان مهمترين رفتار خشونت تكاملي شناسي روان .2

  : رفتار خشونت آميز .1.2
در بين . رفتار خشونت آميز سخن گفته شود ةد كمي دربارشايد پيش از هر چيز ضروري باش

شناسي، نگاهي شناسي، جامعه شناسي و جرم هايي نظير روان مردم و حتي متخصصين حوزه
در طـول قـرن   . هاي خشـونت آميـز متـداول اسـت     آميخته به نفرت و انزجار نسبت به رفتار

شناختي  لالات كاركردي رواناخت ةجاجتماعي و نتي يناهنجار گذشته، خشونت در مقام يك
افتن راه حلي يهايي از علوم رفتاري و اجتماعي همچنان خود را به  معرفي شده است و شاخه

  . بينند باليني براي مواجهه با خشونت پايبند مي
 ـ شناسي روان  ةتكاملي اما به دنبال آسيب شناسي و سركوب رفتارهاي شايع در ميان گون

اين رويكرد، خشـونت را بـه   ). Daly& Wilson,1997: 57( ستانسان از جمله پرخاشگري ني
كند كه بسياري از موجودات،  شناختي معرفي مي ترين سازو كارهاي روان عنوان يكي از اصلي

از ، انـد به خصوص پستانداران و در اينجا بـه طـور ويـژه انسـان  بـه وسـيله آن موفـق شـده        
هاي توليد مثلـي   و، منابع زيستي، موقعيتهايي نظير حيات خود و فرزندان خود، قلمر داشته

بـه طـور كلـي    . هاي مشابه ديگران را تصـاحب كننـد   داشتهو و جايگاه اجتماعي دفاع كنند 
موجـودات از   ةشناختي و ژنتيكي هم ـ ترين ابزار براي تضمين بقاي بوم خشونت يكي از شايع

 ,Walsh& Beaver( دجمله انسان است، اگر چه ممكن است براي ساير افراد گروه مضر باش

يـك اخـتلال كـاركردي     ةتكاملي، خشونت را يك آسيب يـا نتيج ـ  شناسي روان). 423 :2009
هـاي   بهنجار بودن رفتـار  هنجار بودن يا نا به ةداند و معتقد است بحث دربار شناختي نمي روان
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هـاي هنجـاري نظيـر     بايد بـه دانـش   آميز در صلاحيت علم نيست و اين قضاوت، ميخشونت
خشونت ورزي ممكن است از نظر اخلاقـي  ). Daly& Wilson,1997: 83(لاق سپرده شود اخ

اي از يـك   انگيز باشد و مستحق كيفر شناخته شود اما در يك نگاه تجربي نشـانه عملي نفرت
ناهنجاري يا اختلال كاركردي نخواهد داشت مگـر در مـوارد مشـخص و خـاص نظيـر سـوء       

آن ة هايي از مغز افراد در نتيج ـ واضح ارگانيك كه بافت مصرف مواد مخدر و الكل يا صدمات
  ).Daly& Wilson, 1997: 89(رود  از بين مي

، به منظور ورود آسيب فيزيكي تقابلياست تكاملي، خشونت رفتاري  ةدر يك تعريف ساد
، در محـيط تكـاملي ايجـاد    آن شـناختي  هاي روان زمينه يا تهديد به ورود آسيب فيزيكي كه

اسـت كـه از نظـر تكـاملي ارزشـمند       يمنـابع  حفظ يا به دست آوردنهدف آن  است و شده
 :Walsh& Beaver, 2009(كنـد   سازش بهتر موجود را فراهم مي ةشوند و زمين محسوب مي

هـاي   انگيزشي است و شامل وضعيت -غالباً شناختي شناختي خشونت هاي روان زمينه). 234
ت، رقابـت جـويي، ريسـك پـذيري، احسـاس      رواني يا احساساتي نظير خشم، حسادت، نفـر 

  ). Daly& Wilson, 1997: 58(هاست  تخفيف زماني، مالكيت جنسي و نظاير اين
  

   :مهمترين رفتار خشونت آميزبه عنوان قتل عمد  .2.2
آميز، قتـل عمـد بـه دلايلـي بـراي پژوهشـگران از اهميـت ويـژه         در ميان رفتارهاي خشونت

دلايل اين است كه قتل عمد در حقـوق اكثـر كشـورها بـه      يكي از مهمترين. برخوردار است
تـرين   شود و معمولاً ضـمانت عـدم ارتكـاب آن، اصـلي     عنوان يكي از جرايم اصلي شمرده مي

هايي نظير اعدام يا حبس ابـد بـدون حـق     مجازات(مجازات نظام حقوق كيفري آن سرزمين 
ه ايـن رفتـار مجرمانـه،    كي ديگـر از دلايـل ايـن اسـت ك ـ    ي .است) درخواست آزادي مشروط

با يك نگـاه بـزه ديـده    . دهد مهمترين دارايي يك فرد يعني حيات او را موضوع خود قرار مي
نتـايج مجرمانـه را بـراي     ةكمترين امكان اعاد ،توان فهميد كه ارتكاب قتل عمد شناسانه مي

مقتـول وارد  اين رفتار بـه بازمانـدگان   ة هايي كه در نتيج گذارد و نيز آسيب مرتكب باقي مي
همچنين در يك نگاه تكاملي، فردي كه حيـات خـود   . شود عمده و غير قابل جبران است مي

ترين آسيب به موفقيت زيستي خود مواجه شده است و   دهد، در واقع با بزرگ را از دست مي
 .هاي اساسي به موفقيت توليد مثلي او وارد خواهد آمد همچنين به احتمال بسيار زياد آسيب

يگر دلايل اهميت اين رفتار براي پژوهشگران قابل اتكا بودن آمـار مـرتبط بـا ايـن جـرم      از د
شـود و   ها معمولاً تمامي موارد ارتكابي گزارش مي عمد براي انسان  به علت اهميت قتل. است

در ). Daly& Wilson,1997: 51( تر از ساير مـوارد اسـت   دسترسي به آمار مرتبط با آن آسان
  .ميزان خطا بر نتايج بررسي آمار قتل عمد مترتب خواهد بودنتيجه كمترين 
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   :شناختي تكاملي قتل عمد عناصر اصلي تبيين روان. 3

كند كه هم در وقـوع قتـل عمـد تـأثير بسـياري       تكاملي عناصري را پيشنهاد مي شناسي روان
ه را بـه  شناختي تكامل يافت ـ گيري سازو كارهاي روانهاي شكل توانند ضرورت دارند و هم مي

منـابع   )يـا محروميـت از  (اين عناصر عبارتند از جنس، سن، دسترسي به . خوبي نشان دهند
  .مالي و جايگاه اجتماعي و نيز خويشاوندي

 
  :قتل عمد و جنس .1.3

 ةآميز ديگر، در هم ـقتل عمد، نظير بسياري از جرايم خشونت ،دهند چنانكه آمارها نشان مي
سط مردان ارتكاب يافته اسـت و نيـز بيشـتر قربانيـان ايـن رفتـار       ها، غالباً تو ها و مكان زمان

ش يجرم شناختي كه عمدتاً گـرا  يها هياز نظر يبرخ. دهند آميز را مردان تشكيل ميخشونت
ژه ي ـفاحش آمار ارتكاب جرم، بـه و  يها ن  تفاوتييدر تب يريپذبه پررنگ كردن نقش جامعه

ر شـدن  يپـذ جامعـه  ةن باورنـد كـه نحـو   ي ـند بر اان زنان و مردان داريز، ميآمم خشونتيجرا
ات ي ـاز نظر يعيف وس ـي ـط. ن اخـتلاف شـده اسـت   يجاد ايمتفاوت دختران و پسران، باعث ا

 ـ     كردند با پر رنگ مي ينيبشيپ ن رفـتن تبعيضـات   يتر شـدن نقـش زنـان در اجتمـاع و از ب
. ن خـواهيم بـود  تر شدن آمار ارتكاب جرم توسط مردان و زنـا  روز شاهد نزديكجنسي، روزبه

 ةاما پس از افزايش تدريجي و بسيار محدود مشاركت زنـان در ارتكـاب جـرم تـا اواخـر ده ـ     
كه غالباً مربوط به جرايم مالي خرد و به دليل افزايش ميزان زنان سرپرسـت خـانوار    -هشتاد

مجدداً آمار ارتكاب جرايم، به ويژه جرايم خشن، به نفـع مشـاركت مـردان  ثابـت شـد       -بود
)Walsh& Beaver,2009: 132.(  

 ةدر راستاي تبيين چرايي بالا بودن ميزان ارتكـاب قتـل عمـد توسـط مـردان دو نظري ـ     
اول تمركز خود را بر راهكار قديمي چند همسر گزين انسان  ةدست. تكاملي عمده وجود دارد

ك همسـر گـزين معطـوف    دوم توجه خود را بر روي راهكار جديـدتر ت ـ                     ةاند و دستقرار داده
 .اندكرده

 يرفتارهـا  يري ـن، در شـكل گ يتلاش اصلي براي تبيين نقش راهكار چند همسر گـز  .1.1.3
صـورت   يي، دو جـرم شـناس كانـادا   2لسونيو مارگو و1يز انسان توسط مارتين دليآمخشونت

  .پذيرفته است
دلـي و  : مـردان قتل عمـد توسـط مـردان عليـه      ةتبيين دلي و ويلسون از چرايي غلب -يكم

رقابت درون جنسي را عامـل  در تبيين چرايي غلبه ي قتل عمد مردان عليه مردان، ويلسون 
  . دانند اصلي مي

                                                 
1. Martin Daly 
2. Margo Wilson 
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آميز نسبت به افراد هم جنس را يكي دلي و ويلسون تفاوت جنسي در بروز رفتار خشونت
شـديد،   دانند كـه مـردان بـراي تحمـل شـرايط رقـابتي       هاي اين واقعيت تكاملي مي از نشانه

 :Daly& Wilson,1997(انـد  پذيري بـوده تري براي ريسك شناختي بالا نيازمند ظرفيت روان

در  يد مثل ـي ـت تولي ـدن به موفقيرس يده است كه برايرا برگز ي، مردانيعيانتخاب طب .)71
سـك زده و  يد دست بـه ر يبا معاصر مي يايط موجود در دنيشرا يو برخ يط آبا و اجداديمح

تكـاملي   شناسي روان. اندازنديد مثل، جان خود را به خطر بيت آوردن شانس تولدر راه به دس
ب يخود را به مردان رق يها تيبوده اند موقع يذهن يين توانايكه فاقد ا يمعتقد است، مردان

  ). Daly& Wilson, 2001/1: 3(اند واگذار كرده
تـر بـودن مـردان     ذيركنند كه مؤيد ريسك پ ـ شناسان تكاملي به شواهدي اشاره مي روان

. دهنـد  حوادث جان خود را از دست مـي  ةمردان بيشتر از زنان در نتيج. نسبت به زنان است
شـوند و بـه    هاي تفريحـي كشـته مـي    درگيري و يا فعاليت ةهمچنين بيشتر از زنان در نتيج

نتـايج تحقيقـي در ميـان دانشـجويان     . مراتب كمتر از زنان نگران سلامتي خـويش هسـتند  
دهد كه مردان بيشتر از زنان حاضرند در ازاي دريافت حقوق قابـل توجـه    ايي، نشان ميكاناد

در ). Daly& Wilson, 2002: 12(در شهري زندگي كنند كه آلودگي هـوا در آن بـالا اسـت    
اين تحقيق نشان داده شده است كه اگر افزايش پنج برابـري حقـوق در ازاي افـزايش خطـر     

باشد مردان و زنان به نسبتي ثابت خواهان آن شغل خواهنـد بـود   سلامتي به ميزان دو برابر 
تنها مردان هسـتند كـه در پـذيرش شـغل پـر       ،اما در صورت ده برابر شدن ريسك سلامتي

  .دهند درآمد از خود واكنش مثبت نشان مي
رسد ساز و كاري كـه   شناختي مرتبط با ريسك پذيري، به نظر مي علاوه بر سازوكار روان

كنـد نيـز نقـش مهمـي در شـكل گيـري        را ايجاد مـي  1شناختي تخفيف زماني وانوضعيت ر
اسـت   يك اصطلاح اقتصاديقت يدر حق يف زمانيتخف. رفتارهاي خشونت آميز داشته باشند

ك فـرد  يكند كه  اشاره مي يتيشناسي شده است و در آن به وضع كه به مرور زمان وارد روان
كمتر  يكشد صرف نظر كرده و سود ه انتظار او را مينديكه در آ يشتريحاضر باشد از سود ب

انسان  يتكامل ةل سابقيبه دل) . Konig & Kleinmann, 2006: 194(ح دهد ينقد را ترج يول
ت يحما يمردان ياز بقا يعي، انتخاب طبيجنس-ك رقابت درونيو ضرورت شركت مردان در 

ن راه را يتـر  اضر باشند كوتـاه ستند و حيش نيچندان دور اند ين جوانيكرده است كه در سن
 ـين وضعيت مردان را نسبت به اتفاقات آيا. دن به اهداف خود انتخاب كننديرس يبرا  ينده ب

 ـ يريپـذ سكيجه ريكرده و در نت يتوجه  &Daly( دهـد  ش مـي يآنـان را افـزا   يـي پروا يو ب

Wilson, 1997: 71 .(  
                                                 

1. Time discounting 
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به همراه تمايـل بـه چنـد     همانطور كه اشاره شد راهكار توليد مثلي انسان، تك همسري

دلـي و  ). Daly& Wilson, 1995: 120(همسري از جانب مـردان در شـرايط مناسـب اسـت     
شكار بيشتر متمايل به راهكار تك -جمع آوري جوامعها در  كنند كه انسان ويلسون اشاره مي

و تك همسر گزيني عاملي بـراي كـاهش   ) Daly& Wilson ,1997: 71(بودند  يهمسر گزين
شناختي به گونـه اي بـوده    در زندگي به سبك مذكور، شرايط بوم. درون جنسي است رقابت

هـاي خـود در    ژنو انتقـال  در راستاي گسـترش   راهكارهايياند توانسته است كه مردان نمي
شكارگر، امكان انباشت منابع مادي -در جوامع جمع آورنده. چند راستاي متفاوت اتخاذ كنند

توانستند از اين منـابع در جهـت افـزايش قـدرت و      مردان نمي وجود نداشت است در نتيجه
كشـاورزي، امكـان    جوامـع امـا در  . كننـد  انحصاري كردن روابط جنسي با چند زن اسـتفاده 

هـاي   مادي براي مدت طولاني، مردان قدرتمند را ترغيب بـه  اتخـاذ راهكـار    ةانباشت سرماي
با افزايش تعداد . د جهت گسترش دهندچند همسر گزين نمود تا بتوانند نسل خود را در چن

هـاي مشـروع توليـد مثلـي كـاهش       كردند، فرصـت  مرداني كه اقدام به تشكيل حرم سرا مي
 &Daly(شـد   يافـت و در نتيجـه رقابـت درون جنسـي بـا شـدت بيشـتري دنبـال مـي          مي

Wilson,1997: 71 .(به مرداني كه دستشـان   ،عدم وجود دولت مركزي به شكل امروزين هم
داد به خشونت به عنـوان قابـل اعتمـادترين ابـزار      هاي مشروع كوتاه بود اجازه مي موقعيتاز 

البته آنان وجود رقابـت درون جنسـي را   . براي رسيدن به نيازهاي تكاملي خود متوسل شوند
ختي يـا  شـنا  كنند كه ساز و كارهـاي روان  دانند و اشاره مي ي كشاورزي نمي                       منحصر به دوره
كند از گذشـته   هاي ريسك مدار و پرخاشگرانه را ايجاد مي هاي ذهني كه رفتار همان پودمان

كشـاورزي، زمينـه بـراي بـروز و گسـترش      ي  هتكاملي انسان وجود داشته اسـت امـا در دور  
  . اند افزايش يافته استها استوار بوده رفتارهايي كه بر اين پودمان

هاي جنسي براي  ضروري است كه مردان لزوماً از انگيزه در نهايت ذكر مجدد اين موضوع
دانستيم كه آگاهي افـراد   .وارد شدن به يك مشاجره يا رقابت درون جنسي برخوردار نيستند

بلكـه انتخـاب طبيعـي و جنسـي آنـان را شـكل        اين ساز و كارها نقش ندارد گيريشكل در
باعـث انتخـاب   سات و اميالي است كه آنچه كه افراد نسبت به آن آگاهي دارند احسا. دهد مي

  .، اعم از اينكه اصطلاحاً پاي يك زن در ميان باشد يا خيرشود رفتارهاي خشونت آميز مي
ايـن گونـه قتـل عمـد     : تبيين دلي و ويلسون از چرايي قتل عمد مردان عليه زنان -دوم

تـوان گفـت    مي. شود بيشترين ميزان قتل عمد را شامل مي ،پس از قتل مردان توسط مردان
 همسران و شركاي خـود مرداني كه از و  ها توسط شوهران، شركاي جنسي كه غالب اين قتل

 ةكديگر، وجـود رابطـه و علاق ـ  ياشتراك تمام اين مردان با    ةنقط. شود جدا شده اند انجام مي
زن و  89 يبر رو 1380ق كه در سال يك تحقيبر اساس  .جنسي ميان آنان و قربانيان است
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د ي ـران انجام شد، مشخص گرديا معاونت در قتل همسر خود در ايد متهم به شركت مر 131
و  يمعظم ـ( انـد درصد زنان مباشـر در قتـل همسـران خـود بـوده      33مردان و تنها ة كه هم

 ـ ييكـا يهمچنين حداقل هفتاد درصد از زنـان امر ). 221 :1386گران، يد خشـونت از   ةتجرب
  ).126 :1390،يمحسن(جانب همسران خود را دارند 

خود شـوند؟ اشـاره كـرديم كـه      ةاما چرا مردان بايد مرتكب قتل بر عليه زنان مورد علاق
نياز به ابزارهايي  ،مردان در محيط تكاملي براي اطمينان از تعلق فرزندان مشتركشان به خود

م مسل. اند تا با كمك آنها بتوانند موقعيت توليد مثلي خود را حفظ كنندشناختي داشته روان
است كه جنس ماده به دليل حمل جنين هميشه از تعلق فرزند بـه خـود اطمينـان خواهـد     

از نظـر دلـي و ويلسـون    . داشت و نيازي به ساز و كارهايي براي ايجـاد ايـن اطمينـان نـدارد    
انگيزشي مالكيت جنسي مردان بر زنان، همـان سـاز و كـار مـورد نيـاز در      -پودمان شناختي

از مهمترين رفتارهايي است كه توسط اين پودمـان انگيختـه    محيط تكاملي است و خشونت
  .شود مي

تكاملي براي مردان خواهد داشت؟ دلي و ويلسون بـر   ةاما كشتن شريك جنسي چه فايد
آنـان  . هـا  اين باورند كه كاركرد اصلي مالكيت جنسي حفظ زنان است نـه از ميـان بـردن آن   

هاي مادون  ي تنها در راستاي ورود آسيبمعتقدند كه خشونت ناشي از پودمان مالكيت جنس
 ةنـا خواسـت   ةها بوده است و قتل آنها در حقيقت نتيج ـ قتل و تهديد موثر زنان به اين آسيب

 ـ ،براي اثبات. اين پودمان است  1995در سـال   ياسـه يق مقاي ـك تحقي ـلسـون در  يو و يدل
ل نسبت به زنان از مادون قت يها بيمنجر به مرگ و آس يها بيتوانستند نشان دهند كه آس

  ).Daly& Wilson,1997: 85(ت واحد هستند يماه يدارا ينظر روان
 ةهـاي ايجـاد كننـد    در نهايت اين موضوع از اهميت بسياري برخوردار است كـه پودمـان  

در مـردان در محـيط تكـاملي انسـان شـكل       ،احساس مالكيت جنسي و رقابت درون جنسي
ولـت در معنـاي نـوين آن وجـود نداشـته اسـت و مـردان        محيطـي كـه در آن د  . انـد گرفته

توانستند بدون هراس از تحمل مجازات و از طريق خشـونت، بـه سـمت تـأمين نيازهـاي       مي
اداره و سازمان  ةامروزه در جوامعي كه نفوذ دولت ناچيز و نحو. سازشي خويش حركت كنند

تكـاملي خـود از    ةدر گذشـت  انسان ةانساني، شبيه به چيزي است كه گون ةدهي گروه يا قبيل
هايي كه دولت تمايل يا توان اعمال نفوذ گسترده در آنهـا را   سر گذرانده است و نيز در محله

ندارد، خشونت همچنان يكي از موثرترين ابزار براي كسب موفقيـت زيسـتي و توليـد مثلـي     
تمـاعي  بينيم كه خشونت، به عنـوان يـك ابـزار اج    در گفتارهاي بعدي مي. شود محسوب مي

هاي انساني از منابع  مادي و جايگاه  براي پيشبرد اهداف زيستي و تكاملي، با محروميت گروه
  .اجتماعي مشروع، ارتباطي قابل ملاحظه دارد
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  :تبيين قتل عمد با نگاه به وضعيت متأخر تك همسر گزين انسان .2.1.3
د بـا تمركـز بـر روي     دهن ـ تكـاملي، تـرجيح مـي    شناسي زيست ةاي از نويسندگان در حوزپاره

راهكارهاي توليد مثلي متأخر انسان، كه بيشتر بر روي انتخاب يك زندگي تك همسـري بـا   
اي مردان به سمت اتخاذ ساز و كارهاي چند همسر گزين، پاره ةاحتمال گرايش فرصت طلبان

ن هـاي اي ـ  كـي از مزيـت  ي. آميز انسان را تشريح كننداستوار است، بتوانند رفتارهاي خشونت
تري به نقش زنان و راه كارهاي تكاملي آنـان در   تواند پرتوهاي روشن نگرش اين است كه مي

تـرين انديشـمندان در ايـن     مطرح ةدر زمر 1كمپل ان. گيري خشونت بيافكندچگونگي شكل
  ).Walsh& Beaver, 2009: 124 (نگرش جاي گرفته است 

ان كمپل بر ايـن بـاور   : يه مردانتبيين ان كمپل از علت بالاي خشونت مردان عل -يكم
توانـد دليـل بـروز رفتارهـاي      است كه اتخاذ راه كارهاي تك همسر گزين، به تنهايي هم مـي 

اصلي محققاني نظير كمپل بر روي عدم نياز مادر به سـاز   ةتكي. آميز در مردان باشدخشونت
ن بـه سـاز و كارهـاي    براي اطمينان از تعلق فرزند به خود و در مقابل، نيـاز مـردا   ييو كارها

شناختي در راستاي اطمينان از تعلق فرزندان به دنيا آمده و تـلاش بـراي جلـوگيري از     روان
هاي متـأخر   همانطور كه گفته شد، در دوره. نزديك شدن ساير نرها به همسران خويش است

د در تري در مراقبت از فرزندان داشته باشن تكامل انسان، ضروري بود كه مردان نقش پر رنگ
ناشـي از   ةنتيجه مرداني تكامل يافتند كه از نظر روانـي آمـادگي بيشـتري در تحمـل هزين ـ    

اي نرهـاي پسـتاندار، در   نگهداري فرزندان داشته باشند و مهمتر اينكه بتوانند از تمايل پايـه 
همـين موضـوع باعـث شـد كـه      . تر چشـم بپوشـند   هاي توليد مثلي جديد گسترش موقعيت

هاي  هاي ناشي از رقابت درون جنسي، به خشونت به مردان از خشونتخشونت مردان نسبت 
در . باشـد  ناشي از مراقبت جفتي متمايل شود بدون اينكه از ميزان آن چيـزي كاسـته شـده   

حقيقت، بر خلاف دلي و ويلسون كه خشونت مردان بر مردان را بيشتر ناشي از تمايـل آنـان   
كند كـه عامـل اصـلي خشـونت      مپل تصور ميدانند، ك به شركت در رقابت درون جنسي مي

ميان مردان تلاش آنان براي ايجاد يك فرصت توليد مثلي مناسـب و مراقبـت از آن فرصـت    
هـاي توليـد    كند تعداد مرداني كه فرصت و امكان گسترش موقعيت ان كمپل تصور مي. است

شـديد شـدن    ةمثلي بيش از يك مورد براي خود دارند، كمتر از آن اسـت كـه بتوانـد زمين ـ   
 ,Walsh& Beaver(رقابت درون جنسي و در نتيجه شديد شدن خشونت درون جنسي باشد 

2009: 120.(  

                                                 
1. Anne Campbell 
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ان كمپل بر خلاف دلي و ويلسون، رفتار : تبيين چرايي خشونت مردان عليه زنان  -دوم
شـناختي تكامـل يافتـه و در راسـتاي      يك ساز و كـار روان  ةمالكانه مردان عليه زنان را نتيج

داند و بر اين باور است كه اين رفتار محصول فرهنگ  ايش موفقيت توليد مثلي مردان نميافز
كه نـه   ،حاكم بر آن جوامع است ةكشاورزي و ناشي از مناسبات اقتصادي كالا محوراني  هدور

تنها مالكيت بر زنان را از طريق مناسبات بيع گونه ايجاد كرد بلكـه همـين مناسـبات را بـه     
كه در جوامع شـكارگري  ) اعم از زن و مرد(ي نظير زمين، آب و حتي انسان موضوعات ديگر

دلي و ويلسـون  .  )Walsh& Beaver, 2009: 129(ما قبل، ارزش كالايي نداشتند تسري داد 
با اشاره به نكاتي نظير اينكه در جوامع كشاورزي، مردان فقير نيز، چنين برخوردهايي با زنان 

شود، بـه نظـرات كمپـل و     نه به زنان، شامل دختران و سالمندان نميدارند و اينكه نگاه مالكا
  ). Daly& Wilson, 1995: 121( اندهمفكرانش انتقاد وارد آورده

كمپل با انتقاد : تبيين كمپل از چرايي پايين بودن شمار قتل عمد زنان عليه زنان -سوم
ارد نگـاه مخاطبـان را بـه    هاي جرم شناسان تكاملي بر روي مردان، تلاش د از تمركز پژوهش

چرا زنان نسـبت بـه    آميز سوق دهد و توضيح دهد كه اصولاًبعد ديگري از رفتارهاي خشونت
از نظـر كمپـل،   . شـوند  آميز از جملـه قتـل عمـد مـي    مردان كمتر مرتكب رفتارهاي خشونت

ت اهميت زنده ماندن مادر براي بقاي فرزندان در محيط تكاملي انسان، مهمترين عاملي اس ـ
شناختي زنان به سمت رفتارهاي پرخاشگرانه و پر ريسـك   كه مانع تمايل ساز وكارهاي روان

بارداري وابسته به بقاي مادر است در ادامه نيز كـودك در   ةحيات جنين در كل دور. شود مي
هـاي   در سـال . تواند بدون تغذيه از طريق شير مادر به زندگي ادامه دهـد  محيط تكاملي نمي

تري به كودك وارد كند تا فقدان  هاي جدي تواند آسيب تا بلوغ نيز فقدان مادر ميباقي مانده 
تـر و تصـميمات تعـادل     در نتيجه زنان به ساز وكارهايي نيازمندند كه نگاهي افق بينانه. پدر

باشد و طبيعي است اگر يك زن جز براي حفظ جان فرزندان خود،  تر به زندگي داشته گرايانه
 ـيدر نت .باشد رفتارهاي ريسك پذيرانه نداشته تمايلي به اتخاذ  يجه در زنان، سازوكارهاي روان

ت كند، آنچنان كه در مـردان شـكل گرفتـه، شـكل     يز حمايآمخشونت يجاد رفتارهايكه از ا
و  ينيوالـد  يه گـذار يزان سرمايها به خاطر تفاوت مردان و زنان در م نيا ةنگرفته است و هم

شناختي تكامل  را دو عامل روان يكنترل-ترس و خود پل، احساسان كم. باشد مي يد مثليتول
 يادي ـقـات ز يتحق. دهـد  ر قـرار مـي  يشتر از مردان تحت تأثيداند كه رفتار زنان را ب يافته مي
تـر   نييترس، به مراتب پا ةجاد كننديك زنان در مقابل عوامل ايتحر ةدهد كه آستان نشان مي

مردان و زنان داوطلب انجـام   يكا بر رويدر امر 1986كه در سال  يقيدر تحق. از مردان است
ط ترسـناك  ياز احساس ترس در مواجهه بـا شـرا   يبالاتري  هشد، زنان نسبت به مردان درج

ــد گــزارش مــي ــان در  1995در ســال  يش مشــابهيز آزمــايــن. كردن مجــدداً نشــان داد، زن
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 &Walsh(د كنن ـ از احسـاس تـرس را تجربـه مـي     يدتريزان شـد ي ـترسناك م يها تيموقع

Beaver, 2009: 125 .( ييتوانـا  ةكند كه نشان دهنـد  اشاره مي يقاتيبه تحق "ان كمپل"نيز 
 ييدهـد بـالا بـودن توانـا     ، نسبت به پسران است و نشـان مـي  يكنترل-بالاتر دختران در خود

ن در يوحشـت آفـر   يهـا  پـردازش داده  يبه چگـونگ  يادي، ارتباط زيكنترل-دختران در خود
  ).Walsh& Beaver, 2009: 12( در لوب گيجگاهي دارد  گدالايبخش ام

هـاي كمپـل در    يكي  از فرضـيه : تبيين كمپل از علت خشونت زنان عليه زنان -چهارم
در شرايط اقتصـادي و اجتمـاعي   . مورد چرايي افزايش يا كاهش جنايت زنان عليه زنان است

هـا، معمـولاً بـه دسـت      اير ايـن هاي اقتصادي شديد و نظ ها و تورم بحراني، نظير جنگ، ركود
شود و مردان كه از نظر تكاملي بخش اصلي تأمين منابع مادي  آوردن منابع مادي دشوار مي

در نتيجـه  . بيشتر در معرض فشار و خطـر قـرار خواهنـد گرفـت     ،هاست خانواده بر عهده آن
احتمالي زنان تعداد مرداني كه توانايي به وجود آوردن وضعيت مناسبي براي زنان و فرزندان 

شناختي  از طرف ديگر همانطور كه اشاره خواهد شد ساز وكارهاي روان. يابد دارند كاهش مي
ا ي ـاي تكامل يافته است كه مردان صاحب منابع مـادي  زنان در محيط آبا و اجدادي به گونه

دان تـر از سـاير مـر    دهند، جـذاب  مي نشانهايي از توانايي كسب اين منابع را  كه نشانه يآنان
وجود اين ساز . را با خود دارند ي باستاني هزنان امروزي هنوز سازو كارهاي تكامل يافت. بيابند

كنـد توجـه    و كار باعث ايجاد رقابت درون جنسي ميان زنان خواهد شد و هر زن تلاش مـي 
مردي قابل اعتماد را به همسري با خويش جلب كند و ساير هم جنسـان خـود را از چنـين    

تواند به زنان كمك كند تا اهداف  خشونت يكي از ابزارهايي است كه مي. گاه داردمردي دور ن
كمپل افزايش فروش مواد آرايشي، لوازم زينتي و نيز افزايش . توليد مثلي خود را تأمين كنند

 ةعمل جراحي زيبايي در هنگام نابساماني بزرگ اجتماعي و اقتصادي را هم راسـتا بـا فرضـي   
  ). Walsh& Beaver, 2009: 131 (داند  خود مي

 
  :قتل عمد و سن .2.3

دهد كه ميزان ارتكاب قتـل عمـد و البتـه سـاير جـرايم       نمودارهاي مربوط به جرم نشان مي
يابـد و در   از سن بلوغ با سرعت افـزايش مـي   ز، چه در زنان و چه در مردان پسيخشونت آم
خود خواهد رسيد و پس از آن سالگي در مردان و كمي كمتر در زنان به اوج  25حدود سن 

نمودارهاي ارتباط ميان ارتكـاب قتـل و سـن در    . كند اي شروع به كاهش ميبا شيب آهسته
اولـين   2و گاتفردسون 1هيرشي. دهد ها چنين ثباتي را نشان مي مكان ةها و در هم زمان ةهم

                                                 
1. Travis Hirschi 
2. Floyd Gottfredson 
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  ام برداشـتند افرادي بودند كه به اين ثبات، توجه نشان دادند و در جهت تبيين چرايي آن گ ـ
)Daly& Wilson, 2001/1: 18 .(   آنان در ابتدا اعلام نمودند كه اين ثبات با مكاتـب شـناخته

جرم شناسي قابل توجيه نيست و خود تحليلي ارايه دادند كه بر روي عدم وجـود   ةحوز ةشد
شناسـان   روان). Rubin & Pifaff, 2009: 398(هاي شغلي و عـدم ازدواج اسـتوار بـود     فرصت

بـالا بـودن ميـزان     ةكنند كه نشان دهنـد  املي در نقد تحليل آنان به تحقيقاتي استناد ميتك
جرايم خشونت آميز در ميان بزهكاراني است كه داراي شريك جنسي و شغل هستند اگرچه 

در نهايـت  . پذيرفتنـد  آميز را ميدر مورد بزرگسالان نقش تأهل در كاهش رفتارهاي خشونت
هيرشي و گاتفردسون با اشاره بـه اينكـه احتمـالاً افـزايش و كـاهش       آنها، با شكستن تحليل
بايد در تغييرات رشدي مرتبط به سن جستجو كـرد، بـه دنبـال يـافتن      ميزان خشونت را مي

هيرشـي و   ةنظري قوي بـراي نظري ـ   1تبييني تكاملي حركت كردند كه بتواند يك جايگزين
نكته متمركز نمودنـد كـه گذشـت زمـان و      آنان توجه خود را بر روي اين. گاتفردسون باشد

شود كـه بـر روي فهـم     سالگشتگي ناشي از آن، به احتمال زياد سبب تغييراتي رشدمدار مي
. براي اين مجدداً به سراغ مفهوم تخفيف زماني رفتنـد . افراد از زمان تأثير قابل ملاحظه دارد

 ةوجه شد كـه مـردان در دور  تكاملي با تكيه بر مفهوم وضعيت تخفيف زماني، مت شناسي روان
تر  منافع در دسترس ،دهند آينده را ناديده بگيرند و با ريسك پذيري بيشتر ترجيح مي  جواني

وضعيتي رواني كه با نيازهاي آنان در محيط آبا و اجدادي همـاهنگي نشـان   . را تعقيب كنند
ر كه عمر بلنـدي  خطمحيطي كه از مردان توقع دارد، به جاي پيگيري يك راهكار بي. داد مي

شناختي ريسك پذير  به استقبال شـرايط   با استفاده از ظرفيت روان اردبراي آنان به همراه د
 .رقابت جويانه بروند

هاي توليد مثلي مناسبي براي خود فراهم كنند، بـه   اگر مردان جوان موفق نشوند فرصت
هـاي خـود را    توانند ژن نميشوند و  حيات توليد مثلي حذف مي ةساير رقبا از گردوني  هوسيل

خـود رقابـت    ين جـوان ياگر مردان جوان در سن"گويد  مي 2كانازاوا. به نسل بعد منتقل كنند
 &Walsh ( "شوند ناً نابود مييقيجو باشند ممكن است نابود شوند، اما اگر رقابت جو نباشند 

Beaver, 2009: 98 .(ه احتمال بـاروري  هايي ك براي همين به نفع مردان خواهد بود در سال
 ـ رقابـت دور نگـه    ةآنان در بيشترين حد ممكن قرار دارد، هم بتوانند رقباي خود را از گردون

. هاي صحيح به جنس مخالف توجه آنان را به خود جلب كننـد  دارند و هم با فرستادن پيغام
ملي از ها ريسك پذيري بالا و توانايي آنها در دور كردن خطرات محيط تكـا  يكي از اين پيغام

  .براي آنان است احتمالي آنان و جلب منابع مادي سر جنس ماده و فرزندان 
                                                 

1. Alternative 
2. Satoshi Kanazawa 
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تـلاش   1فشـار  ةپيش از جرم شناسان تكاملي برخي جرم شناسـان بـا اسـتفاده از نظري ـ   

كردند توضيح دهند كه احساس عدم امنيت نسبت به آينـده و همچنـين نااميـدي از تغييـر     
چيـزي  . جوانان براي دستيابي به اهداف خـود دارد وضعيت، نقش زيادي در افزايش خشونت 
هيرشي و گاتفردسون با رد اين نظر توضيح دادند . كه در گفتار بعدي به آن خواهيم پرداخت

نيـاز بـه  محاسـبه     ،كه ارتباط بر قرار كردن ميان احساس عدم امنيت و نا اميدي با خشونت
آن با ميزان سود و زيـان ناشـي    ةقايسهاي فرد نا اميد و م دقيق سود و زيان مترتب بر تلاش

شناسان تكاملي نظير دلـي   روان). Daly& Wilson, 1997: 73(هاي افراد موفق دارد  از تلاش
نهفته در پس استدلال هيرشي و گاتفردسون بـه   ةشناسي عاميان و ويلسون با تاختن به روان

ر خلاف آنچه كه از يك اين اصل مهم تكاملي اشاره كردند كه عقلانيت كنشگران اجتماعي ب
نقص سـود و زيـان نگـر و    آگاهانه و بي ةرود، ناشي از يك محاسب كنشگر اقتصادي انتظار مي

كنشگر اجتماعي، تفكيكـي ميـان تفكـر عقلانـي و     . ها نيست آن با ساير سود و زيان ةمقايس
احساسي خود آنچنان كه پيروان نظريات انتخاب عقلاني يا جـرم شناسـان كنتـرل محـوري     

اند كه هميشه اي تكامل نيافتهآنان به گونه. كنند ندارند نظير هيرشي و گاتفردسون تصور مي
دسـت  خـود   وضـعيت  ةدربار ،هاي عاطفي تفكري بي نقص و خالي از تأثير پذيريبه بتوانند 

 ،اقتصـادي  ةك محاسـب ي ـاينكه يك جوان احساس نااميدي و عدم امنيت كند نياز بـه  . يابند
براي او همـين قـدر كـه نسـبت بـه      . دهد ندارد ك كارگزار بورس انجام ميشبيه كاري كه ي

 ةسرنوشت خود مردد باشد كافي است تا به امروز خود چنگ بيانـدازد و خطراتـي كـه آينـد    
هاي پـر خشـونت و در محـلات محـروم از      در محيط. كند ناديده بگيرد مبهم او را تهديد مي

بيات آني و رشد مدار افراد در زندگيشان اسـت  هاي مشروع اقتصادي و اجتماعي، تجر فرصت
پذيري را تبديل به ابزاري قابل اطمينـان بـراي بـه دسـت آوردن     گرايي و ريسككه خشونت

حتي در مواردي مثل اختلال شخصيت ضد اجتمـاعي كـه نقـش ژن در    . كند نيازهايشان مي
جتمـاعي نظيـر فقـر،    اي موثر است، عوامـل ا آميز به شكل ثابت شدهايجاد رفتارهاي خشونت

هستند كـه در بـروز   ... تنها بودن مادر در مراقبت طفل، عدم برخورداري از فرصت آموزشي و
  ).Walsh& Beaver, 2009: 217(كنند  رفتارهاي خشونت آميز ميانداري مي

  
  :قتل عمد و محروميت اقتصادي و اجتماعي .3.3
از عوامـل   يك ـيبـه عنـوان    ياجتماع گاهيو جا يت از منابع ماديشه محروميم كه هميدان مي

قـات  يبه عنـوان مثـال بـر اسـاس تحق    . ز مطرح بوده استيآمم خشونتيموثر در ارتكاب جرا

                                                 
1. Strain theory 
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ك يج ينتا). 121 :1390، يمحسن(هستند  يمحروم اجتماع ةانجام شده، اكثر قاتلان از طبق
اكثر قاتلان  دهد كه ه شده است نشان مييان نامه ارايبه صورت پا 1388پژوهش كه در سال 

همچنين ). 138 :1388، يهاشم(ف قرار دارند يف و متوسط رو به ضعيضع يت ماليدر وضع
 68در ژاپن، نزديـك بـه    1965تا  1955هاي  سال ةدهد در فاصل نتايج يك تحقيق نشان مي

). Hasegawa, 2005: 338( ها توسط افراد فقير و بسيار فقيـر انجـام شـده اسـت     در صد قتل
اي ها و به خصوص مردان، بـه گونـه   شناختي انسان اشاره شد ساز وكارهاي روان همانطور كه

 ةاز آنجـايي كـه سـابق   . تكامل يافته است كه پاسخگوي مسائل آنان در محيط تكاملي باشـد 
در صورت فراهم بـودن   اكنون نيز،اي چند همسر گزين است و تكاملي بشر حاكي از گذشته

لحاظ اقتصادي و اجتماعي موقعيت بهتـري دارنـد بـه سـمت      اي از مردان كه ازپاره ،شرايط
همچنين توضيح داده شـد كـه مـردان    . كنند اتخاذ يك راهكار چند همسر گزين حركت مي

در نتيجـه  . دهنـد  پستاندار تمايل بالاتري به مراقبت والدي نشـان مـي   ينسبت به ساير نرها
و جايگاه اجتماعي مناسب تمايـل   طبيعي خواهد بود اگر مردان به فراهم آوردن منابع مادي

اي از بيشتري نشان دهند زيرا مسلماً در محيط تكاملي توانايي مردان در ايـن زمينـه نشـانه   
تحقيقـات  . موفقيت آنان در تأمين بهتر نيازهاي زنان و فرزندان، در شرايط دشوار بوده است

در جهـت كسـب    دهد كه مردان نسبت به زنان تمايل بيشتري بـراي خطـر كـردن    نشان مي
مردان در كسب ي  هتوانند به انداز اگرچه زنان مي. منابع مالي و جايگاه ممتاز اجتماعي دارند

مردان براي رسيدن به ي  هدهد حساسيت و انگيز اين امور موفق باشند اما مطالعات نشان مي
ن بـه  همچنين پسران بيشـتر از دختـرا  . اقتصادي بيشتر از زنان بوده است ةموفقيت در زمين

). Daly& Wilson, 2001/1: 9(دهنـد   جايگاه خود در سلسله مراتب اجتمـاعي اهميـت مـي   
در . شـوند  هاي مشروع و نامشروع، بيشتر از زنـان متحمـل ريسـك مـي     مردان در درآمدزايي

حالي كه زنان حتي در تنگناهاي اقتصادي نظيـر وضـعيتي كـه بـراي يـك مـادر سرپرسـت        
نياز خود و فرزندانشان به كسب منابع مشروع يا نامشروع  ةه اندازخانواده وجود دارد معمولاً ب

در حالي كه براي مثال مردان بـه  ). Walsh& Beaver, 2009: 96,133(زنند  مادي دست مي
شناسـان   زننـد كـه روان   ميزان بيشتر از نيازهاي شخصي و خانوادگي دست بـه سـرقت مـي   

شـناختي تكامـل    ي از يـك سـاز و كـار روان   كنند اين ميزان اضافه ناش بيني ميتكاملي پيش
زنـان و كودكـان    ةيافته و به منظور يك نمايش و پز عمومي در جهت اثبات توانـايي در ادار 

  ).Walsh& Beaver, 2009: 97(بيشتر است 
تر باشد، زماني داراي معنـي   اينكه تمايل مردان به كسب ثروت و جايگاه اجتماعي شديد

ه تلاش آنان براي كسب و همچنين كسب بالفعل منابع مادي و تكاملي خواهد بود ك-زيستي
يعني زنان ترجيح . جايگاه اجتماعي بتواند پيام واضح براي دستگاه شناختي زنان ارسال كند
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يـا حـداقل توانـايي     ،دهند با مرداني ازدواج كنند كه شرايط مالي و جايگـاه اجتمـاعي بهتـر   

ايـن فرضـيه را تقويـت     ،شناسـان  هـاي روان  صاحبهها و م نتايج پرسشنامه. كسب آن را دارند
دهند با مردي ازدواج كنند كـه شـرايط اقتصـادي و اجتمـاعي      اكثر زنان ترجيح مي. كند مي

تر آنكه هرچـه وضـعيت اقتصـادي و اجتمـاعي      باشد و جالب بهتري نسبت به خودشان داشته
ايـن   ةبنـابر هم ـ ). 292: 1387 كارترايـت، (تر اسـت   زنان بهتر باشد اين تمايل در آنان قوي

نكات، مرداني كه بتوانند در سنين جواني رفتارهايي بروز دهند كه حاوي پيام  مثبتي بـراي  
 ،هـا  يكي از اين پيـام . هاي توليد مثلي بهتري براي خود فراهم خواهد كرد فرصت ،زنان باشد

 ,Daly& Wilson(توانايي مردان در پـذيرش ريسـك در جهـت رسـيدن بـه اهـداف اسـت        

هميشـه محـدوديت در كسـب     ،به علت وجود رقابت درون جنسي در مردان.  )10 :2001/1
پس مرداني كه از دستيابي به منابع اقتصادي . منابع اقتصادي و اجتماعي مشروع وجود دارد

هاي كسب نامشروع اين منابع متمايـل خواهنـد    اند به شيوهو اجتماعي مشروع محروم مانده
توانـايي در بـروز رفتارهـاي     ،هاي تبهكـار خيابـاني   بسياري از گروه در محيط معاصر در. شد

 &Daly (شود  ها براي شهرت و رشد افراد محسوب مي ترين معيار پرخاشگرانه يكي از اصلي

Wilson,1997: 58 .(گيري تمايل اجتمـاعي بـه مجـازات    اينكه آيا اين رفتارها پيش از شكل
. هم زمان با آن در حال حاضر پاسخ مشخصي نـدارد  رفتارهاي خشونت آميز، تكامل يافته يا

آميز منفعت طلبانه نسبت به ساز هاي خشونت شد رفتار هاي نه چندان دور تصور مي در سال
شــناختي حمايــت كننــده از نهادهــاي كنتــرل اجتمــاعي و مجــازات كننــده  وكارهــاي روان

اي نكتـه . خ حقوق كيفري، بيابيمتاري ةتوانيم در غالب نوشتارها دربار باوري كه مي. ترند قديم
). Walsh& Beaver, 2009: 95(انـد  شناسان تكاملي نيز به آن اشاره كـرده  كه برخي از روان

هـاي   هاي كنترل كننـده در برخـي از نخسـتي    وجود نهاد ةهاي جديد محققان دربار اما يافته
 رگـزاري ايسـنا،  خب(كشد  ها، صحت اين فرض سنتي را به چالش مي ر شامپانزهياجتماعي نظ

بـاره از چـارچوب ايـن    توضيح بيشـتر در ايـن  ). 90122203283 :،كد خبر1390اسفند  22
 .مقاله خارج است

كنند هرچه وضعيت اقتصـادي و اجتمـاعي    بيني ميشناسان تكاملي پيش همچنين روان
د تر باشد و نيز هرچه نفوذ دولت در آن جا كمتر باش ـ شهري نابسامان ةدر يك جامعه يا محل

تر براي دستيابي به منابع اقتصادي و اجتماعي تبديل خواهـد   خشونت به ابزاري قابل اعتماد
هـايي مـردان پرخاشـگر داراي شـهرت      در چنين محيط). Daly& Wilson,1995: 125 (شد 

تحقيقاتي كه در مـورد تفـاوت مردمـان جنـوب ايـالات متحـده بـا        . شوند اجتماعي موثر مي
هـاي   مواجه با مسائل مرتبط بـا تعصـبات ناموسـي و حساسـيت     مردمان شمال آن كشور در

مردمـان جنـوب   . مورد اشاره اسـت  ةخوبي در راستاي تقويت فرضي ةمردانه انجام شده، نمون
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هاي  نظير عدم نفوذ دولت و احتمال غارت و چپاول يايالت متحده، از نظر تاريخي با مشكلات
ان جـوان بيشـتر از جوانـان شـمال، نسـبت بـه       در اين مناطق مرد. اندرحمانه مواجه بودهبي
ل ناموسي و ناديده گرفته شـدن و مـورد تـوهين قـرار گـرفتن از جانـب سـاير مـردان         ئمسا

دهند و تمايل بيشتري به اسـتفاده از خشـونت بـراي مقابلـه بـا چنـين        حساسيت نشان مي
ير بـه سـزايي در   رسد جايگاه مادران جنوبي، در تربيت پسران، تـأث  به نظر مي. مسايلي دارند

  ).Shackelford, 2005: 94( باشد اين گونه رفتارها داشته
  
  :قتل عمد و خويشاوندي .4.3

. تكـاملي اسـت   شناسي گفته شد كه انتخاب خويشاوندي از جمله اصلي ترين مفاهيم در روان
بنا به نظر هميلتون هرچه احتمال وجود ژن مشترك ميـان دو موجـود زنـده بيشـتر باشـد،      

البتـه  . با يكديگر داشته باشـند بيشتري  ةرود كه آنها رفتارهاي فداكارانه و همكاران مي انتظار
در بسـياري از مـوارد بـه    . اين اصل به معناي عدم وجود تضادهاي درون خويشاوندي نيست

هاي قوي از رقابت براي افزايش موفقيـت توليـد مثلـي     خصوص ميان زادگان هم شير، نشانه
  ).73: 1385تامس، (شود  ديده مي
كردنـد ميـزان    بينـي مـي  شناسان تكاملي با تكيه بر اصل انتخاب خويشاوندي پـيش  روان

بايد كمتر از ميزان خشونت ميـان افـراد غيـر خويشـاوند      خشونت خويشاوندان با يكديگر مي
شصت ميلادي مدعي  ةاما نتايج تحقيقاتي در اواخر ده.  )Daly& Wilson, 1997: 66(باشد 
بايـد بـه    مـي  بنابر ايـن آنـان   .شناسان تكاملي بود بيني روانپيشبودند كه عكس هايي  يافته

شايد اولـين چيـزي   . حل كند را تعارضاين گشتند كه بتواند  دنبال يك تبيين قابل اتكا مي
كه براي تبيين بالا بودن ميزان جنايت درون خانواده به ذهن هر جرم شناس برسد اسـتفاده  

اينكه اكثـر افـراد    ،كند تكامل گرا به كنايه اشاره مي 1كارترايت. باشد فعاليت روزمره ةاز نظري
به ايـن معنـي نيسـت     ،ميرند نه موتور سواري دهند مي حوادثي كه در خانه رخ مي                  ةدر نتيج

شـناس   امـا روان ). 324 :1387كارترايت، (تر است  كه خانه نشيني از موتور سواري خطرناك
ندي در جهت كاهش ميزان خشـونت  ويك گام فراتر نهد و نشان دهد كه خويشاتكاملي بايد 

 .كند و در اينجا قتل عمد عمل مي

براي همين دلي و ويلسون دست به كار شدند و به تفكيك آمارهاي مربـوط بـه جنايـت    
خويشــاوندي پرداختنــد و نشــان دادنــد اكثــر ي  هدرون خــانوادگي بــر اســاس وجــود رابطــ

                                                 
1. John Cartwright 
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ي ژنتيكـي  خويشـاوند ي انجام مي شود كه با جاني ن خانواده نسبت به افرادهاي درو جنايت
  ).Daly& Wilson, 1997: 67( ندارند

هايي نظير نزديكـان يـا آشـنايان     شناسان تكاملي معتقدند استفاده از واژه در نتيجه روان
يـا   دي ژنتيكي وجود داردنبايد تفكيك شود و دقيقاً مشخص شود كه ميان افراد خويشاو مي
  .خير

دهد جنايت توسط خويشـاوندان نـاتني بيشـتر از     تكاملي نشان مي شناسي همچنين روان
به خصـوص از  ). Daly& Wilson: 2001/2: 21( دهد جنايت توسط خويشاوندان تني رخ مي

مراقبت . شود گفته مي 1سيندرلا ةاجتماعي اصطلاحاً عارض ةبه اين عارض. جانب والدين ناتني
سـازند   ه همان ميزان كه كودكان منافع توليد مثلي والدين خود را برآورده ميوالديني بايد ب

دلي و ويلسون نشان دادند احتمال كشته شدن ). 325 :1387كارترايت،  (تبعيض آميز باشد 
اي بيشـتر از آن  هاي ناتني به نسبت قابـل ملاحظـه   يا دچار سانحه شدن كودكان در خانواده

 .افتد اي تني اتفاق ميه چيزي است كه در خانواده

 
  :گيرينتيجه. 4

ايـن  . شناختي تكاملي قتل عمد را معرفي نمايـد  هاي روان اين مقاله در پي آن بود كه تبيين
از طريق انتخاب طبيعـي و  شناختي انسان  ها با تكيه بر شكل گيري ساز وكارهاي روان تبيين

ط سازشي طبيعي، خشـونت  در تلاش براي نشان دادن اين موضوع بودند كه در محيجنسي 
در ايـن  . توانسته به عنوان يك ابزار در راستاي انطباق انسان با محيط خويش عمل كنـد  مي

هـا از طريـق تعامـل دايمـي     مقاله نشان داده شد كه سازو كارهاي روان شناختي يا پودمـان 
 ها و محيط زيست انسان و بر اساس نيازهاي اين موجـود شـكل گرفتـه اسـت و تنهـا بـا       ژن

انسان و در محيط باستاني، . دهند كه شبيه محيط باستاني او  باشدمحيطي انطباق نشان مي
به خصوص جنس نر با پذيرش ريسك و ناديده گرفتن خطرهاي جـاني در تـلاش بـراي بـه     

مـردان  . كـرده اسـت   شناختي و توليد مثلي حركت مـي  هاي مناسب بوم دست آوردن فرصت
مسـير  . رقابـت درون جنسـي داشـتند    ةنايي براي ورود بـه عرص ـ باستاني براي بقا نياز به توا

اي پهن از نتـايج قابـل ملاحظـه تـا نتـايج بـه       مردان براي بقا مسيري پر فراز نشيب با دامنه
راه كـار   ،راهكار مردان براي حيات، راهكاري است كه بـه آن . شدت نا اميد كننده بوده است

   .گويند حاصل جمع صفر مي
بـرعكس، در محـيط تكـاملي زنـان     . ن نيازي به خطر كردن براي بقا ندارنددر مقابل، زنا

زنان . بايد مراقب سلامت خويش باشند زيرا بقاي آنان با بقاي زادگانشان گره خورده است مي
                                                 

1. Cinderella effect 
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كـه  مـردان   ماننـد كنند كه بقاي زادگانشان در معرض خطر باشـد و نـه    تنها زماني خطر مي
  .كنند خطر مي ليهاي تولد مث براي افزايش موقعيت

. در اين مقاله رفتارهاي خشونت آميز منتهي به قتل از دو منظر متفـاوت نگريسـته شـد   
منظر اول متعلق به آن دسته از تكامل گرايان بود كه تمركز خود را بر روي خصوصياتي قرار 
داده بودند كه مربوط به راهكارهاي چند همسر گـزين انسـان بـود و منظـر دوم متعلـق بـه       

. ي بود كه توجه خود را معطوف به راهكارهاي تـك همسـر گـزين انسـان كـرده بودنـد      كسان
ر حـالي كـه   ددوم توانايي بيشتري در تبيين نقش زنان در خشونت داشتند  ةديديم كه دست

نقش سـن در افـزايش و    ةهمچنين دربار. تر بودند اول در تبيين خشونت مردان موفق ةدست
. زادآوري انسـان در ارتبـاط اسـت    ةه خشونت با بهين ـكاهش خشونت سخن گفته شد و اينك

 ،شـناختي  به عنوان يك عنصر بـوم  ،همچنين ديديم كه محروميت از منابع مادي و اجتماعي
تواند زمينه ساز گسترش خشونت به عنوان يك ابزار قابل اتكا در راستاي دستيابي  چگونه مي
نقش خويشاوندي در ي  هر پايان دربارشناختي و توليد مثلي نوين باشد و د هاي بوم به فرصت

   .كاهش ميزان خشونت توضيحاتي داده شد
گيرد كه قتل عمد و ساير رفتارهاي خشونت آميز در محـيط  اين مقاله، چنين نتيجه مي

هاي توليد مثلي و زيستي انسان بالا  اند زمينه را براي بالا رفتن شايستگي توانسته تكاملي مي
ي انسـان، كـه    گيرد سـازو كارهـاي روان شـناختي تكامـل يافتـه     همچنين نتيجه مي. ببرند

محصول آن دوران هستند، هنوز فرصت كافي براي انطباق با جوامع كشاورزي و مدرن نيافته 
از همين رو رفتارهـاي  . دهند ها را با مجازات پاسخ مي جوامعي كه معمولاً خشونت انسان. اند

-تنها شايستگي زيستي مرتكبين خود را بالا نمـي  منجر به قتل عمد، در جوامع امروزين، نه

البته در محيط هايي كه دسترسي به منابع . كنند برند بلكه آن را با تهديدي جدي مواجه مي
هـاي منتهـي بـه     مشروع مادي و اجتماعي محدود و نفوذ دولت مركزي ناچيز باشد، خشونت

  .قتل عمد، همچنان مي توانند نقش تكاملي خود را ايفا كنند
اي براي تبيين رفتارهـاي خشـونت   تكاملي ابزار قابل ملاحظه شناسي رسد روان به نظر مي

هـاي قابـل    اين رويكرد بستر مناسبي براي صدور فرضـيه . باشد آميز از جمله قتل عمد داشته
. آميـز، دارد تأمل در راستاي يافتن چرايي وجود الگوهـاي ثابـت در نمـودار جـرايم خشـونت     

به جرح و تعديل مفهوم عقلانيت در نظريات انتخاب عقلاني اقـدام كنـد و    تواند همچنين مي
توجهي به فعل و انفعلات ذهني كنشـگران  نشان دهد كه نظريات انتخاب عقلاني به دليل بي
گيري تصميم در انسان، داراي نقاط ضـعف  و ناديده گرفتن جايگاه احساسات در فرايند شكل

  .قابل ملاحظه ايست
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جرم شناسـي، تـلاش كـرد     ةمعرفي يك رويكرد نوين رفتار شناختي در حوز اين مقاله با

اين رويكرد توانايي دارد كه . جلب كند يمندان اين حوزه را  به چنين رويكردهايتوجه علاقه
ساير رفتارهايي كه دلالـت جـرم شـناختي     ةرفتارهاي خشونت آميز، كه دربار ةنه تنها دربار

شـناختي   ساز وكارهـاي روان ي  همواد مخدر، الكل و نيز دربار دارند نظير جرايم مالي، مصرف
مجـازات فرضـيه سـازي كنـد و اميـد      و  نظير جرم ينهادهاي ةبه وجود آورنده و تقويت كنند

علـوم اجتمـاعي و رفتـاري بـه ايـن       ةنزديك دانشجويان و محققان عرص ـ ةاست كه در آيند
وجـوه كـاربردي قابـل     ةدربـار  .ماينـد فرضيات بپردازند و نقاط قوت و ضعف آنهـا را عيـان ن  
گيـرد و   نظـري قـرار مـي    شناسـي  جـرم  ةپيشنهاد بايد گفت كه اگر چه اين پژوهش در شاخ

پاسـخ بـه    ئـة شناختي حاكم بر خود، الزامي براي ارا نظري نيز به تبع اصول روش شناسي جرم
م عقلانيـت در  تكـاملي روي مفهـو   شناسـي  مسايل كاربردي ندارد، اما با توجه به تمركـز روان 

تواند زمينه را بـراي تجديـد نظـر در     هايي متفاوت براي فهم آن، مي شاخصه ئةبزهكاري و ارا
گيري كه بر روي مفهوم عقلانيـت اسـتوارند، نظيـر     هاي پيش مباني نظري آن دسته از روش

  .هاي مبتني بر مديريت ريسك، فراهم نمايد پيشگيري وضعي و روش
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